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 ،داراي سوسياليسم دولتيچه در جوامع  و داري جوامع سرمايهچه در  ،را مبارزه براي كنترل كارگري در قرن بيستم
 برايابتكارات خلاق قاعده كلي اين است كه . اند دانسته مرتبطحاكم  الگوي قدرت دولتي وها در  گسست ااغلب ب

رشتاب نظم كهن و زماني ميان زوال پي   همحدود ــ ي زماني نسبتاً كوتاه قدرت دوگانه ها در بازهمشاركت مستقيم 
از  فراگيرتريبخش  هاي رهايي با جنبش هااين ابتكار ،رو ايناز  .رسد ي اوج خود مي به نقطه تثبيت رژيم جديد ــ

  .را دارند از دولت خود  استقلالو توانايي حفظ  اند مرتبطپايين 
دولتي با ايدئولوژي تنگاتنگ اي  رابطهيك استثناست، چرا كه در اين ميان ي خودمديريتي يوگسلاوي  تجربه

موفق در  تلاشي .دش مي ختهشنا آن راساسو ب، طول انجاميدبه چهار دهه كه  داشت سازماندهي اجتماعي رسمي
 ينظام تا فراهم كرد براي مقامات سوسياليستي فضايي سياسي ،جهت مدرنيزاسيون و ارتقاي استانداردهاي زندگي

و  ]١[تنوع فرهنگي وسيع از كشوري كه هم در آن ،ي تجربه بگذارند به بوته سلاوييوگ خودمديريتي را درون
 بررسيترين زمينه براي  به سبب اين شرايط تاريخي، مناسب .بودبرخوردار  ]٢[ناموزونيي اقتصادي  درجات توسعه

شك به  بيجنبش كارگري.  نه خود ،نهادهاي دولتي است تداومِخودمديريتي كارگري يوگسلاوي،  تفاوتمراحل م
در شكل دادن به نظام خودمديريتي در يوگسلاوي نبايد باعث شود  ماي ساختارهاي حاك شناختن نقش پايه رسميت

در  ي كارگر ــ خواه پذيرش، خواه مقاومت ــ طبقه هاي واكنش مهم در اين فرايند غفلت كنيم:  عامل كه از ديگر
  ».سوي سوسياليسم به يمسير يوگسلاو«در عطف تاريخي  قاطويژه در ن ، بهحكومتيهاي  مشي برابر تغيير خط

ي پس از يستهاي سوسيال حق دولتبر  يتتيتويسپافشاري رهبري انقلابي  از، ييوگسلاوي خودمديريتي  پروژه
يد يتأ اتحاد جماهير شورويكه  يخود، مستقل از مدل ي ي ويژه دنبال كردن مسيرهاي توسعه درجهاني دوم جنگ 

 تر مناطق بيشازي سموفقيتش در آزادنيز و  ]٣[فاشيستييت جنبش پارتيزاني ضدبمحبو. ناپذير است جدايي ،كرد مي
با احزاب كمونيست يوگسلاوي و شوروي را از همان آغاز در معرض برخورد كمك ارتش سرخ،  كشور بدونِ

ه سكو نقش ايفا كردند، از جملم وي يوگسلاوي  عوامل بسياري در ايجاد تنش جدي در رابطهقرار داد. ديگر  يك
ادعاي ارضي دولت هايي از خاك ايتاليا و اتريش، تلاش براي ائتلاف  بخش به نسبت يوگسلاوي  پس از جنگ

كه  برداشتاين گراي جنگ داخلي يونان، و  هاي چپ اي با آلباني و بلغارستان، حمايت يوگسلاوي از چريك منطقه
عادلانه است. تاسيس در اروپاي غربي، نا تازه »ايِ تودههاي  دموكراسي« خصوصتمهيدات اتحاد جماهير شوروي در

يك تنه و به  كه به اين ها يايي ي عمومي يوگسلاو گرايش« دايكر اي. ديويد.چه  همراه با آنعوامل   ي اين همه
 ]٤[  نفرميكمسلاوي از يوگاخراج منجر به  ١٩٤٨در در نهايت  كند، توصيف مي» كارها را انجام دهندي خود  شيوه
  شد.

  »يراه يوگسلاو«وجوي  در جست

از طريق تا  كردبه نوعي تمايز المللي كمونيستي، رهبري يوگسلاوي را وادار  از جنبش رسمي بين  غيرمنتظره طرد
هاي  خشد. پارتيزانبمشروعيت يزاني قلاب پارتبه ان ،استالينيستي غالب از دولت و سازماندهي اقتصاديبرداشت نقد 

هاي ماركس  ويژه در نوشته و به كردندتلاش زيادي براي بازخواني دقيق متون كلاسيك ماركسيستي سابق 
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كه  يافتند يبنيادين به پرسش پاسخ دربخشي  هاي الهام ايده ،لنين انقلابِ و دولتو  سيپار كموني  درباره
استالينيسم، بد و يوگسلاوي خوب چرا « :بود كرده بندي صورت ساده به اين شكلِآن را  ]٥[جيلاسان وميلُ

مالكيت دولتي وسايل توليد صرفاً ند كه يدبه اين نتيجه رس يهاي يوگسلاو ). كمونيست٥٠، ١٩٧٧راسينو » (؟است
به كنترل  ناگزير رخ ندهد،از آن  گذارسرعت  بهپس از انقلاب  مالكيت اجتماعي است كه اگر ترين سطح پايين

خواهد دولتي داري  استقرار سرمايه به رو اين ارزش اضافي توليدشده و ازاز سوي دولت بوروكراتيك بر متمركز 
دو  هاي منفرد، بنگاهمراتبي درون  تمركززدايي از قدرت دولتي در سطح كلان و محو سازماندهي سلسله انجاميد.

كه  چنان، ندشد تعريف »بردن دولت بين از«اشتباهات شوروي و احياي فرايند تكرار ي از راقدام اصلي براي جلوگي
هاي  كمونيست ،با اين حال .كردند يم ينيب شيپ نيچن يستينياستال يدنظرطلبياز تجد شيپ زين ها ستيماركس

هاي  را با نمونهجديد خود مسير آشكارا تمايلي نداشتند غير از ارجاعاتي مبهم به كمون پاريس،   به ،ييوگسلاو
 بديلِ هاي سوسياليستيِ يا سنتدر ديگر كشورها ] grassroots democracy[ پايه مردمتاريخي دموكراسي 

به هاي شوراهاي كارگري در انقلاب روسيه يا جنگ داخلي اسپانيا همچنان  ي جنبش تجربهدهند. مرتبط پيوند 
 ترتيب، به اين و ندشد ميتفسير  كه سرشار از شكوه و افتخار بود كشور كمونيستيِ نگاريِ تاريخارتدوكس ي  شيوه

 توجيهبه  نياززمان  همو بود،  ١٩٣٠ي  استالينيستي دهه هاي را كه محصول تصفيه يرهبري يوگسلاو خاستگاه
كه تا آن  دولتيريزي  . خط رسمي اين بود كه مدل برنامهكرد را منعكس مي انقلابآغازين محور  دولت ي مرحله
كه بستر را براي  استع و افزايش نرخ انباشت بضروري در هدايت مناگام نخستين شده بود، گرفته  به كار زمان

هاي ماركس  ايده كاربرد همچون ملي يوژي خودمديريتي درون چارچوبايدئول ،بنابراينكرد.  آماده مي ي جديد مرحله
 ،براي استالينيسم عامبديلي  عنوان شد، و نه به مي تفسير  از توسعه و شرايط خاص يوگسلاوي يي مشخصا مرحله در
  هاي گذشته.  ابتكارات دموكراسي كارگران در دهه تداوميا 

 چرخشميان اين  ايل وجود داشت كهماين ترسمي يوگسلاوي  در تفسيرهاي ،هاي پس از آن با اين حال، در سال
 اگرچه .دنبرقرار كنپيوستگي  ،وجودآمده در دوران انقلاب به هاي دموكراتيك سازماندهيِ مسلط و شكل الگوي راديكالِ

 زمستقل ا يمسيراتخاذ  ها در جنگ جهاني دوم عرصه را براي ل تودهعم  سياسي و ابتكاري  شك بسيج گسترده بي
خواست  يبرا يچندان يردپا توان ينم آزادسازي كشوربراي خارج از نبرد اما ، فراهم كردسوي رهبري يوگسلاوي 

كه اغلب عمدتاً كشاورزي بود؛ جنبش پارتيزاني  يجهاني دوم كشورپيش از جنگ يوگسلاوي . افتي يكنترل كارگر
. شكل ارتشي چريكي را به خود گرفتكرد،  از دهقانان جوان تشكيل شده بود و بسيار دور از مراكز شهري عمل مي

و  باليد خود مي هبي پرولتارياي پيش از جنگ به نيروهاي پارتيزاني  اي از طبقه  پيوستن لايهاز  ت كه حزبسدرست ا
ي كارگر  بسياري از اين كادرهاي پيشگام طبقه اما ؛كندي آنان را برجسته  چهره ]٦[سكوم رغم انتقاد بهتلاش داشت تا 

 سرعت جذب دستگاه دولتي جديد شدند.  كه زنده ماندند به كسانيدر حالي كه  ،شان را در جنگ از دست دادند جان

شده  پارك اتومبيلرا  يكارگر يتيريخودمد ي دهيكه زادگاه ا لاسيج لوانيم تيحكا يخينظر از صحت تار صرف
به دست هاي نخست پس از جنگ  گيري در سال تصميم ماهيتاز  تصوير مناسبي، اين داستان داند  يم شيلايمقابل و
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زب يا نيروي حتر  هاي بيروني لايهاز  هيچ يك كه بدون آن ،قطاران نظامي هماز  بستهي اقدامي از سوي گروه ،دهد مي
  :داشته باشندرا  گيري اين تصميمامكان ورود به ها  از آنيا تعداد اندكي كار متشكل 

در  يوگسلاويهاي  كمونيستاكنون به ذهنم خطور كرد كه  ــ ١٩٥٠بهار  به گمانم در ــ در يكي از روزها«
 ندتوان ميها  نظر ماركس را ايجاد كنند. كارخانهآزاد مد انجمن توليدكنندگانتوانند  ميد كه موقعيتي قرار دارن

كه هنوز اساسي و "براي ارتش و ديگر نيازهاي دولتي بايد  ها رط كه آنيك ش با فقط ،دنواگذار شو آنانبه 
در ، ]٨[ كيدريچو  ]٧[ كاردلام را براي  ايده نكشيد كه  طوليپرداخت كنند... ماليات  "ضروري است

و خيلي  نداشتند شك و ترديديها  آنشرح دادم.  ،پارك شده بودام  مقابل ويلاي محل زندگي كهاتومبيلي 
بدون  وجود دارد. بحثي هماهنگي غيرقابل هاي ماركس ي من و آموزه كنم كه ميان ايده شان قانعزود توانستم 

چند روز بعد  برسيم... به توافقتوانستيم وگو  از نيم ساعت گفت كه اتومبيل را ترك كنيم با كمي بيش اين
  . )١٥٧، ١٩٦٩، جيلاس(» ها را برداريم تا بلافاصله اولين گام ايم آماده ماكرد و گفت كه  لفنكيدريچ به من ت

پس از « را  ارائه كرد كه آنرا  يي جديد نويس لايحه پيش ]٩[ تويبروز ت پيوسيهنگامي كه  ١٩٥٠در ژوئن 
خودمديريتي «جديد  ي آموزه، دانست مي» مجلس فدرالترين كنش تاريخي  ، مهموسايل توليدسازي  قانون ملي

را  واحد بنگاه هر  كارگران نهاد جمعي ،اين قانون. )١٩٥٠(تيتو  شدبدل قانون به رسيد و  به اطلاع عموم »كارگران
 بودقادر  اين شورا ،شد مياز اعضاي آن انتخاب متشكل  كارگري از طريق شورايكرد كه  ل ميبد مستقلي  ا بدنهبه 

ئت و هي جلسه داشتدر ماه كارگري يك بار  . شورايدگيري كن بحث و رايكارخانه  اساسيموضوعات  ي درباره
را   روزمره كارهاي مديريت كهمدير بنگاه رياست به تخصصي  اجرايييك هيئت  يعني ،كرد مي انتخاب  را مديره

بين بايست از  ت مياعضاي هيئ چهارم كار، سه با نهاد جمعيمديريت  بيگانگي. براي جلوگيري از  برعهده داشت
براي  توانستند شدند و حداكثر مي طور سالانه دوباره انتخاب مي  اعضا به همچنين شدند؛ كارگران يدي انتخاب مي

به بايد شد اما  ي چهارساله نامزد مي منصب خدمت كنند. مدير بنگاه از سوي حزب براي يك دورهيك دو دوره در 
  رسيد.  تاييد شوراي كارگري نيز مي

عنوان  خودمديريتي بهمعرفي تمايل به  ،كنيم را مرور مي سخنراني تيتو در مجلس فدرال هنگامي كه
اتهامات  برخلاف .استكاملاً آشكار ) ١٩٥٠(تيتو » ترين پاسخ به تمامي افترازنندگان كننده و مجاب ترين قاطعانه«

هاي جهان  در نگاه سوسياليست، دولت جوان يوگسلاوي مايل بود كه اعتبار انقلابي خود را كمينفرمي  پشت پرده
با . با اين حال، تصوير خود را در غرب بهبود بخشد ،هاي خارجي و توافقات تجاري كند و در پي گشايش كمكاعاده 

ي  فزايندهمصائب با المللي كشور بلكه در ارتباط  با تصوير بينط بمرت نه فقط يهاي ديگر انگيزه ،تر خوانشي دقيق
دهد  نشان مي )١٩٥٠نيروي كار (تيتو  منطقيكار و توزيع  انضباطشود. ارجاع به تثبيت  آشكار مينيز اقتصاد داخلي 

  وجود داشته است. تري براي معرفي شوراهاي كارگري  عملي مهم هاي منطقي پايهاحتمالاً كه 
كرد و با  مي  پنجه نرم و دستي نظامي  بالقوهي  مداخلهو كمينفرم ي اقتصادي  رهبري يوگسلاوي كه با محاصره

هاي غيراجباري و  براي يافتن روش بايدناچار رو بود،  هاي اجتماعي روبه ي لايه ضرورت اجماع ميان همه
به  اندرو پيينكوسحال كه  درعين. كرد ميعمل   خلاق نيروي كار  بازدهافزايش  در جهت غيرمتخاصمانه
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شوراهاي كارگري  شارون زوكين ،)٥٩، ١٩٨٤(كند  اشاره مي خودمديريتي ي فريبكارانهو  طلبانه منفعتكاركردهاي 
كمبود مزمن نيروي كار ي  بحبوحهي در رهاي كارگ ي اتحاديهي  فزايندهجويي  ستيزه شكستن درهم را ابزاري براي

   كند: ميخلاصه  گونه اينبه بهترين نحو  را هاي انتقادي اين ارزيابي سوزان وودوارد). ٢٩٤- ٢٩١، ١٩٨١( داند مي
ها از قدرت  اديهح، محروم كردن ات١٩٥٠-١٩٤٩شوراهاي كارگري در  و ايجاد معرفي اصليِدر واقع هدف 

طرف مشورت قرار  ،ماهر قرار بود از سوي مديرانتوليدي كارگران از  ينمايندگان منتخب شان بود... زني چانه
به پذيرش را كاهش داد. هدف اين بود كه كارگران را وادار كار نيروي هاي  توان هزينه بگيرند كه چگونه مي

اين امر  حتي اگر ،كنند گذاري هسرماي موافقت با و بنگاهدرآمد خالص  بري از سهمهاي دستمزد و  محدوديت
 كارگرانمجازات اخراج درآمد و به كاهش د، نهاي مدرنيزاسيون ايجاب كن ها يا برنامه هنگامي كه بودجه

مالي بدون انضباط و هاي درآمدي  تاعمال سياساين تلاش براي  ... خودمديريتي ي هجوهر شود.منجر 
  ).٢٦١، a١٩٩٥مركزي بود ( گذاري مقرراتدخالت دولت يا 

  هاي تكوين سال

پيامدهاي فراگير و اغلب ، تغييراتاجراي ، ها بنگاه ديجد ميرژسطحي و   اوليهاهداف يا  ي خاصها انگيزهنظر از  صرف
اين اقدامات جديد  اگر قرار بودبه همراه داشتند. ي يوگسلاوي عاجتما   ـ ياقتصادنظام كليت اي براي  نشده بيني پيش

ي شوراهاي  پايه اقتصاد كلان را به روي ابتكارات مردم ي عرصهبود د، رهبري كشور مجبور نموجب رشد حداكثري شو
كنندگان  نهايي و تقاضاي مصرفمحصولات ترويج بازار  ،بگشايد. از نظر آنان بهترين راه براي انجام اين كار انكارگر

  .وري نيروي كار بود براي بهره ايجاد انگيزهي بنگاه و  براي تصميمات روزمره عنوان اصول راهنما به
توليد كالايي « ي نظريهبازار خيلي زود همراه با هاي  مشوقق ي اقتصاد سوسياليستي از طري توسعه

يك  ،آموزهبراساس اين قانون ارزش تبديل شد.  يسلاوسوسياليسم يوگ به يكي از مفاهيم معرف» سوسياليستي
. داد ميتاثير قرار  داري تحت ي جوامع سرمايه كه جوامع سوسياليستي را درست به اندازهبود » قانون اقتصادي عيني«

ي معكوس خواهد داد و به بوروكراتيزه شدن خواهد انجاميد. واحدهاي خودمديريتي  عليه آن نتيجه دولتي اقدامهر 
توزيع را در جهت اهداف خود از مسيرش توانند  كه مي» عوامل بيروني«قدرت از سوي  ي خودسرانهعمال بايد از ا

، مبتني بر قانون ارزش، رمبادله از طريق بازااز قرار معلوم،  ،بنابراين. )٦٠، ١٩٧٥(پاشيچ  ، رها باشندمنحرف كنند
  بود.تنها معيار عيني براي توزيع سوسياليستي همراه با مالكيت اشتراكي، 

حداكثر منفعت در بازار محصولات نهايي  براي كسبواحد  خودمديريتي به خودمختاري يك بنگاهكه  جا آناز 
ريزي اقتصادي دولت و اهداف  در تقابل با برنامهي كارگر  مشاركت دموكراتيك طبقهباره  يك به، ه بودپيوند خورد

ي  جامعه براي تمايزمضاعف ي ا  عنوان خصيصه به» مالكيت اجتماعي«كاربست . جلوه كرداجتماعي كليت جامعه 
ها به واحدهاي  بنگاه با تبديلداشت.  به دنبال كارگر از خود  ي برداشت طبقه براي، پيامدهاي عميقي يوگسلاوي

تباط عنوان مزدبگير در ار ساختاري به لحاظ كارگر اكنون ديگر به، يدولت   يتمالك مفهوم كنار گذاشتن وخودمديريتي 
دريافت سهمي كه از درآمد شركت  ي بودي مالك توليدكنندهاو معرف  ، بلكهشد تعريف نمي سرمايه يا دولتبا 
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 كارسالاران«كارگران بلكه مديريت توسط هايي براي كنترل  كه شوراهاي كارگري، نه ارگانگرايش اين كرد.  مي
داري  هاي سهامي سرمايه داران شركت سهامجلسات ها را با  آنشارون زوكين باعث شد كه ، تلقي شوند »جمعي

اما  ).٢٨٧، ١٩٨١» (سهام استخدام استوار بود و نه بر برمشاركت «جا  در اينبا اين تفاوت كه  ،مقايسه كند
و و آگاهي دهقاني  ]١٠[ اخلاقي اقتصاد هاي پيشاصنعتيِ شكلهايي را با  پيوستگي شيوه،در اين ديگر  نويسندگان

  . دادند تشخيص ميمناطق روستايي بالكان سنتي در   (اجتماعات كموني) يزادروگابا  مرتبطمالكي  خرده
ي سياسي  عرصه وان منبع حقوق سياسي و اقتصادي وعن د بهحدولت نتوانست ميان تمركز بر يك بنگاه وا

 سازد، تعادل برقرار كند.را هماهنگ اي  هاي متنوع توده نارضايتيطور بالقوه منافع و  بهتوانست  تر ملي كه مي وسيع
در جهت  بود ، تلاشيرواج يافت هيات قانونگذاريي سطوح  همه در ١٩٥٣كه در سال  شوراي توليدكنندگان

 يگزين؛ اما اين شورا هرگز موفق نشد جاتوليدكنندگاني  برخاسته قدرت تازه ي پايهبرنمايندگي سياسي  بنا كردن
 ).٤٧، ١٩٧٩ (كوميسو يا آن را بازتنظيم كند بود بر نمايندگي جغرافياييمبتني  كهبشود  گذاري مسلط  نظام قانون

يت اهدكارفرمايان  ميان كارگران و متمايز كليخطوط  دركه  جاي آن هاي اجتماعي به هنگامي كه تنشبنابراين 
ي  طبقه گيري نظام از شكلشد، دهي  جهتمالكان و مقامات محلي  جمعيواحدهاي ميان زني  چانهدر مسير  ،شود

  .يري كردجلوگ خود منافع مشترك از دركي با سراسري يوگسلاويواحد  كارگر
ي  لاحات بازار متمركز كرد. در طول دههاص ي دامنهبر گسترش را منافع خود  ،در اين وضعيت نيروي كار متشكل

 هاي پيروزيو خودمختاري در كسب سود در بازار، گذاري دولتي  ، كاهش سرمايهمضاعفيي زدا تيمركز، ١٩٥٠
به اي كه  با كادرهاي فني و مديريتيشد. همبستگي  قلمداد مي» هاي سياسي نيروي«بر » كارگريكنترل «

هاي  از ائتلافمعنادارتر ، مشاركت داشتندكار  نهادهاي جمعيو در درآمد كل  بودندها نزديك  توليدكنندگان درون بنگاه
جاي تعجب  ،بنابراين. )٥٤(همان،  از كارگران دور بودندگو و  غيرپاسخكه  رسيد نظر مي به دولتي سياسي با بوروكراسي
رفدار ط جناح ليبرالِ» ضروري« متحد ي،هاي كارگر اتحاديهي خودمديريتي،  ي آغازين توسعه نيست كه در دو دهه

به همين ترتيب، ). ١١٥، ١٩٧٧(راسينو  »شده است قيندرت تصد امر به نيهرچند ا«، رهبري يوگسلاوي بوددر  بازار
كنگره انجمن مستقل سياسي براي توليدكنندگان مستقيم، ايجاد يك  در جهتنخستين تلاش در سطح فدرال 

تر و خودمختاري  دولتي، ماليات پايين مقرراتتر  بيشحذف براي  مطالبات مصرانه، به ١٩٥٧در  شوراهاي كارگري
  گذاري منجر شد.  سرمايه وكارهاي منفرد در تصميمات تر كسب بيش

خلال جنگ گرفته در  شكل و ارتدوكسيِ ايدئولوژيك يانقلاب به تجربياتخود را  ،تر حزب جوان نسل كادرهاي 
 ترِ براليل يها يمش به خط تر، شرفتهيپ يبه سطح جوامع غرب دنيرس يبودند برا ليماو  نددانست مقيد نميجهاني دوم 

ي كارگر و  كه اتحاد تاكتيكي ميان طبقه خطا خواهد بود يريگ جهينت اين همه، نيا با .اصلاحات بازار آزاد متوسل شوند
معادل موفقيت در رها كردن  رابنگاه    رون يك تكمنافع مشترك دشناسايي ، يا حتي نها در سطح كلا ليبرال

دردسر براي پذيرش  هموار و بي يمسيرفراهم كردن و  {موجود ميان اين دو} آنتاگونيسمشوراهاي كارگري از بند 
شوراهاي  .بدانيم ]collective entrepreneurialism[ جمعي ييراي كارسالارگ عرصه دري كارگر  طبقه

تحت فشار قرار ها،  گذاري سرمايه محور بودجه  همزمان با اتكاي روزافزون به معيار سودآوري و تضعيف خصلتكارگري 
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هاي تخصصي و  وض اجازه دهند كه لايههاي نخستين را كنار بگذارند و در ع سال  ي طلبانه گرفتند تا منش مساوات
 سبببه د نده نشان مي دورانآن هاي  پيمايشداشته باشند.  لا را درون ساختارهاي خودمديريتيدست با ،مديريتي

از استانداردهاي واقعي خودمديريتي  عملكرد ،ان فني و مدير بنگاهكاركنكارگران ساده و نفوذ بالاي  اندكمشاركت 
، شايستگي يا اطلاعات لازم براي كافي زمان از كه پنداشتند ميگران ركا .)٥٣، ١٩٨٥(پروت  بود تر بسيار عقب متداول

را  ها دادند تا گزينه اجازه ميين به مديريت و بنابرا برخوردار نيستند بازار ي ترشونده  دائماً پيچيدهاتخاذ تصميمات 
 و به شوراي كارگري عرضه كند.  بندي صورت

ي تصميمات مهم بايد  طور رسمي همه به گرچه ،بودتجاري دقيق هاي  ارزيابي قادر بهمديريت فقط  يت،در واقع 
مدارانه، فساد،  اقدامات مشتريبر اين فرايند راه را  شد. ها اتخاذ مي بيآ تحت تسلط يقهاز طريق شوراهاي كارگري 

توانند ابزاري  ي نميرشوراهاي كارگ بودند  گشود. كارگران كه دريافته خودمديريتيروند بدبيني به  دركلانفعال و 
ي عنوان ابزار بهشان  دند و شروع به استفاده از حق رايسرعت خود را انطباق دا ند، بهباشبراي رهايي كارگران مزدي 

توانست  شد كه شورا مي لب تا اين سطح نازل فروكاسته . مشاركت كارگران اغكردند مديريتزني با  چانه براي
ي مجاني را دارند يا نه، در  ها در اين باره به بحث بپردازد كه آيا نگهبانان شب حق برخورداري از قهوه ساعت
به مهر و امضايي بازاريابي و توليد صرفاً ، عمدههاي   گذاري سرمايهدر خصوص پيشنهادهاي نقش شورا كه  حالي

كردند اقدامات مختصصان در  احساس ميزماني كه  تا كارگران ،ني). بنابرا٦٣، ١٩٨٤پيينكوس ( يافت تقليل مي
با اين حال،  .واگذار كنند آنانبه را ها  ابتكارات و مسئوليتحاضر بودند دارد،  ي مثبتافزايش درآمد كل شركت نقش

يكي  اجرايي مديركار افزايش داد.  نهادهاي جمعيدرون خودبيگانگي و سوءظن را اين امر تنها حس از
 پيش روبهحركت براي كارگران  كه كرد مياظهار مطالعه كرده است،  كوميسو تركيش الن كه ييها ازكارخانه

ي فرارفتن از  ايده ،ي كارگران روزمره اما تجربيات ).١٧٩، ١٩٧٩(  »شوندهنيت مزدبگيري خلاص ذ«از  بايست مي
نفوذ  ،رسمي يدر ساختار حقوق آنانكرد كه  بلكه اين احساس را تقويت مي ،انگيخت كار مزدي را در آنان برنمي

  دارند. نكل جامعه بر طور  هاي يك بنگاه مفروض يا به گيري بر تصميمچنداني واقعي 
عمل  ، آزاديِنهاييمحصولات بازارهاي  ترويجو  دولتشده از سوي  تنظيم اهداف توليدي كنارنهادنرغم  به
دارانه داشت.  مشابه در اقتصادهاي سرمايه هاي ي زيادي با بنگاه هنوز فاصله ١٩٥٠ي  در دهه ييوگسلاو ها در بنگاه

 به شكل فدرال، برقراري  مقررات حسابدارياعمال سنگين،   هاي مالياتبستن گذاري از طريق  سرمايه در محدوديت
بر  وسخت متفاوت و نيز كنترل سياسي سفتهاي  صندوقخصوص توزيع سود ميان  در  گيرانه سختدستوري قوانين 

كه به تقاضاي بازار حساس   كم به همان اندازه ، اگر نه بيشتر، دستها را داري و مبادلات خارجي، شركت بخش بانك
به اين معني بر زمين و سرمايه » مالكيت اجتماعي«حق همچنين . كرد حساس ميهاي حكومتي نيز  بودند، به سياست

خدمت به اهداف  برايآن شركت اي كه  وظيفه سبببه  ،حق يك شركت براي دنبال كردن منافع خود كه بود
 دولت يوگسلاوي به مدت چهارشد.  شدت محدود مي  هب صرف داشت، داف خصوصيِهتر اجتماعي فراتر از ا گسترده
نهادهاي شفاف و  فقدان. ش وجود داشت به تعادل برساندي نظام هستهدر ي را كه كوشيد تا اهداف متضاد دهه مي
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ي عملي ايجاد هماهنگي ميان اين  باشند، وظيفهدر كليت آن تحقق منافع اجتماعي مسئوليت دار  عهدهدموكراتيكي كه 
  آفرين ساخت. دو قطب را بسيار دشوار و جدل

اي  و حمايت تودهاقتدار از نهادي تبديل كرد كه  يگانهتمركززدايي سريع از دستگاه دولتي، حزب كمونيست را به 
در دوران  اين حزب ي انهمخفي زيست هرچند، .برخوردار بودگذاري در سطح فدرال  رمايهبراي تاثيرگذاري بر ساختار س

ساختار دروني با باعث شد كه ، ه بودپيش از جنگ و ساختار فرماندهي نظامي آن كه در دوران انقلاب شكل گرفت
ي  چهار پلنوم كميته فقطگويد،  مي دنيسون راسينبوگونه كه  آن .نباشد هاي دموكراتيك انگيزش پذيرايصلب 

پلنومي كه در زمان تاسيس نخستين  يگانهبرگزار شد و  ١٩٥٢تا  ١٩٤٨ حساس هاي سالي  مركزي در فاصله
سياست  ،علاوه ). به٤٩، ١٩٧٧به اين موضوع نپرداخت ( وجه هيچ ، بهبرگزار شد ١٩٤٩ي تجربي كارگران در هاشورا

 ]١١[  گانِ رتبه عاليبرخلاف ديگر كشورهاي سوسياليستي،  ،استقلال بنگاه و جدايي حزب و دولت باعث شد كه تيتو
تقويت صفوف حزب به مشروط ، بنابراين توانايي حزب براي هدايت مسير كلي توسعه باشد.در اختيار نداشته كارآمدي 

كارگران صنعتي را بيش از پيش نسبت به پذيرش رويه اين . )٣٢٢، a١٩٩٥شد (ودوارد  متخصصان و مديران توسط
حدود نيمي از اعضاي حزب  ١٩٦٠ي  دهه ي كرد. در ميانه آنِ خودشان دچار ترديدتشكلي از  عنوان حزب كمونيست به

سوم اعضاي آن  يكفقط كه كارگران  كار بودند درحالي هاي مديريتي مشغول به از افرادي تشكيل شده بود كه در شغل
   ).٢٠، ١٩٨٤شدند (آرسيچ و ماركوويچ  شامل ميرا 

اين نظام تركيبي از درك لبيرال و سوسياليستي از رهبري پيشين حزب نسبت به آزمودن بازار بسيار محتاط بود. 
شد.  انباشت از نفوذ بازار در امان نگه داشته ميهاي  سياستكه در آن بخش اعظم عوامل توليد و  رفتار اقتصادي بود

اقتصاد كشور  درارزش مصرفي  براي  شده ريزي برنامهتوليد نه و قانون ارزش نه  كهكرد  ها تضمين مي اين حفاظ
كلي  ن كشور در پيوند با فرايندهاي جهاني در آن زمان مسيرروي نيروهاي د هژموني پيدا نكند. با اين حال، رابطه

رشد اقتصادي و اقدامات كه  ،يدهبه ساختارهاي سازمان ١٩٥٠ي  ي سريع در دهه ت. توسعهختوسعه را روشن سا
، ها} {بنگاه تر بيش در جهت خودمختاريِ كه يبخشيد. ائتلاف ليبرال، تحرك دادند را به هم پيوند مي سازي ليبرال

 ،يافته بودند سازمان  ياصول توليد سو با همنيروهايي بود كه شامل كرد،  هاي بازار تلاش مي مشوقو  ،تمركززدايي
سياسي و نيز رهبري  هاي كارگري هاي تخصصي و اتحاديه نهادهاي اقتصادي، انجمن ،ها نيروهايي مانند شركت

» نيروي كار مولد«ي حقوق  هاي ايدئولوژيك درباره فرض بار ديگر پيش .از لحاظ اقتصاديتر  يافته توسعه مناطقِ
برتري اخلاقي بخشيد  ،ي كارگر عنوان نمايندگان منافع طبقه اين نيروها بهبه » گرايي بوروكراتيك دولت«عليه 

  ).٧٠، ١٩٧٩(كوميسو 
نهادهاي مالي  بادر تقسيم كار جهاني و توافق فزاينده ي خود را ادغام  توسعه هاي ياستسهدف كشور همچنين 

 باعث شد كه ،ي خارجي و كالاهاي واسطه سرمايه جذبداخلي به  شدن روند صنعتي. وابستگي تعيين كردغربي 
اما يوگسلاوي براي . شودك ضروت بدل يبه  ]١٢[قوي  هايارزبيشتر در بازارهاي غربي و دسترسي به  نفوذ

با كاهش كنترل دولتي بر المللي بپيوندد و  تجاري بين هاي پيمانغربي ناچار شد به  محفوظدسترسي به بازارهاي 
ي نخست  المللي پول در دو دهه صندوق بينتاثير بازار جهاني قرار دهد. خطر خود را در معرض  ،تجارت خارجي
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قوانين اقتصادي «محرك امر  كرد، چرا كه اميدوار بود اين ميحمايت  شدت به ي يوگسلاوي از تمركززدايي توسعه
شد. جبران مالي انضباط با افزايش  ]١٣[ ها تراز پرداخت در). كسري حاصل ٦١، ١٩٨٤(پيينكوس  شود» غيرنهادگرا

 كاملاًي فدرال  ز بودجهاي هاي رديفهاي دولتي،  كاهش هزينه جاي كند كه چطور به اشاره مي سوزان وودوارد
كه داراي  يبه مقامات نزديك به توليدكنندگان يا نهادهاي مستقلي خدمات اجتماعي،  مانند نمونه«و شدند حذف 

، ١٩٥٠ي  در اواخر دههبنابراين ). ٢٣٤، a١٩٩٥(وودوارد  »ندواگذار شد بودند مستقلهاي خودمديريتي  صندوق
نيز از پتانسيل  كلان اقتصاديهاي  سياستي  ه در زمينهبلكها  خودمديريتي در يوگسلاوي نه تنها در درون كارخانه

كه  تبديل شداي  هاي ساختاري براي تعديل به دستاويز اصلياين روند همچنين  ،بخش خود تهي شده بود رهايي
  كرد. المللي كشور ايجاب مي ت بينموقعي

  سوسياليسم بازار

اي  . سياست رشد منطقهشد ميدشوار  بيش از پيشيوگسلاوي سوسياليستي هاي  حفظ توهم برابري ميان مليت
، از به محل نزاع ــ شد ها ممكن مي گذاري تخصيص سرمايهش مسلط دولت مركزي در قكه از طريق ن متوازن ــ
{درون  منفرد يها يجمهورپيوسته با منافع  سياستچرا كه اين  ؛ه بودبدل شد ،١٩٥٠ي  هاي اواخر دهه جمله نزاع
متعدد و ديرپا هاي  رقابتاز با آگاهي كامل . رهبري تيتويستي كرد پيدا ميمنافات  سلاوي}يوگفدرال جمهوري 

يوگسلاوي  شدن چندپارهباعث  اي يوگسلاوي كه پيش از جنگ جهاني دوم تقريباًه و جمهوري ها قوميتميان 
اصطلاح با محرك سود از مرزهاي  بود به بناكه  تاكيد بر تاثير بازار كه باآن بود به دنبال شده بود،  ]١٤[  اول

  . بردارددولت مركزي و حزب دوش مسئوليت را از اي فراتر رود،  منطقه
كه ارتباطات ميان نخبگان سياسي و مديريت  ،سازي همخواني نداشت. صنعتيوب لوردها با نتايج مطاستداما 

، بدون توليديتاسيسات يفي از طاز طريق و هر منطقه رفت  پيش مي كفامحوربه سبك و سياقي خود ،محرك آن بود
از {افزايش} اشتغال  ها توجهي داشته باشد، ها در سطح ملي يا تداوم اقتصادي درازمدت پروژه كاري آن كه به موازي

و دسترسي مستقيم به اي  انحصاري به بازارهاي منطقه مقامات محلي با هدف دسترسي. كرد اني ميبخود پشتي محليِ
   كردند. پافشاري مي تر بيش هرچه  تمركززداييبر  {ي محلي}ها حمايت از اين بنگاهدر  ،اعتبار خارجي

ي توليد  هايي را در زنجيره ، گلوگاهسودمحور و صادراتي ،داز مركزيتسياستي براساس  سازي اين استراتژي صنعتي
هاي  كه در جمهوري كننده فرآوريهاي  ي بيش از حد كارخانه توسعه: را دامن زداي  و اختلافات منطقهايجاد كرد 

 صنايعو در مقابل، ؛ ندمند بود ارتباطي با اروپاي غربي بهرهپيوندهاي ونقل پيشرفته و  و از حملتمركز يافته شمالي 
اين مذكور هاي جنوبي قرار داشتند. اختلاف  اغلب در جمهوري كه ،بودندهاي فدرال وابسته  كه به يارانه ابتدايياي  پايه

مالي تأمين ي فدرال  كه توسط بودجه» هاي سياسي كارخانه«كرد كه  تر تقويت مي بيش باور عمومي را هرچه 
با علايم هماهنگي بيشتري تر كه  هاي سطح پايين كه پروژه درحالي ،اي هستند فايده هاي بي گذاري شدند، سرمايه مي

توسط كه  سياست انباشت ملي متمركز. رانند مي شيبه په اقتصاد كشور را كهاي موفقي هستند  ، بخشدارندبازار 
 هاي دستوري از طريق نرخ اكرد ت هاي منفرد را مجبور مي كتشد و شر ممكن ميگذاري فدرال  صندوق سرمايه
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 ي كننده خردهاي  در مقابل گرايشاصلي  ي تعادل وزنهي اجتماعي را حفظ كنند،  سرمايه انداز سو حداقل پاستهلاك 
  آمد.  به شمار مي »توليد كالايي سوسياليستي«

تعادل ساختاري در اقتصاد  عدمممكن بود. غيرمدت  در طولانيو بازار ريزي  برنامهحل بينابيني ميان  حفظ راه
كردند كه نفوذ  داد. آنان استدلال مي حزب قرار مي درونروي جناح ليبرال   هاي جديدي را پيش يوگسلاوي فرصت

اين است كه  حل شده و تنها راههاي مختلف  گذاري ميان و درون بخش سياسي منجر به توزيع غيرمنطقي سرمايه
بازارهاي از  ،هاي محلي و جهاني علايم بازارهاياز انضباط گذاري  هاي سرمايه گيري تصميم تابع ساختنِبا 

ي كارگر را  مصرف طبقهتحميل نرخ بالاي انباشت، پيروي كنيم. به علاوه آنان باور داشتند كه نهايي محصولات 
اين واقعيت كه كارگران كنترل رسيد  به نظر مي ).٣٤-٣٣، ١٩٨٥كند (پروت  وري را تضعيف مي و رشد بهره محدود

گرا و بوروكراتيك همچنان  عناصر دولتكه  كرد اثبات ميهايشان نداشتند  توليدشده در بنگاه  كاملي بر ارزش اضافي
هاي بالاتر دبه اميد دستمزخود،  ي نوبه به همشوند. نيروي كار  ميتوليد  در خودمديريتيي كامل روابط  مانع از توسعه

  كرد. پافشاري مي بر اصلاحات، »ي كارش به هر كس به اندازه«توزيع، اصيل و نيز تحقق آرمان انقلابي 
. به نظر كرد نيافتني مي اقتصادي، اجماع بر سر موضوعات بنيادين اقتصادي را تقريباً دستسازي منافع  محلي

عنوان  به ،تيتو  بروز  فزيق دخالت مستقيم ژورسياسي تنها از ط تمعنادار در تصميما دستاوردهرگونه رسيد  مي
 گسيختگي كه حزب را به ازهمها  ستيزهبا افزايش پذير بود.  امكان ،چراي انقلاب وچون ميانجي نهايي و نماد بي

ي  طرف، گزينه يك ميانجي بيپايان با  ستيزهاي بياين ها مبني بر جايگزيني  حل ليبرال كرد، راه تهديد مي
. شد محسوب مي ي عملي و مناسبا  ظاهر منطقي بود، گزينه بهبود. بازار به اين دليل كه نامرئي و  انگيزي وسوسه

كه به  درحالي ،ه بوداي در نرخ رشد شد سابقه هاي بازار منجر به ركوردهاي بي مشوقخصوص در تجربيات تيتويستي 
علاوه درك رهبري از سوسياليسم هيچ  كنند. به فراهم ميتر  رسيد بازارهاي غربي فضايي براي ادغام بيش نظر مي

بازگشت مقطع در آن بازار بود اما  مانده در مقابل ي باقي متمركزسازي تنها گزينهكرد.  جدي ديگري ارائه نميبديل 
به پايان خود نزديك  ١٩٥٠ي  هنگامي كه دهه. غيرممكن بودگيري ايدئولوژيك  سخت به نظام كنترل دولتي و

  فرا رسيده بود.  يايي يريتي يوگسلاون تغييري كيفي در تفسير و اجراي خودمديشد زما مي
 عنوان هاي پيشين سرانجام به سال تلويحيِهاي  گرايش كند كه در آن را مشخص مي ي عطفي نقطه ١٩٦٥سال 

 كريستوفر پروتگونه كه  . آنشود ناميده مي» سوسياليسم بازار«كه عموماً  مطرح شد، خطي خط رسمي حزب
آنچه ايجاد كردند بلكه به سبب نه به دليل « ،كننده بودند بسيار تعيين ١٩٦٠ي  ي دهه گويد اقدامات اصلاحي ميانه مي

خرد با  صلاحيااقدامات انبوهي از هاي ليبرال را پذيرفت،  هنگامي كه رهبري انگاره). ٤٧، ١٩٨٥» (آنچه حذف كردند
چشمگيري افزايش  ها بنگاه استقلال. نو بود يفياز دولت را به وجود آوردند كه از لحاظ ك يبرداشتهم تركيب شدند و 

اختيار و بنابراين  درصد كاهش يافت  ٣٠كار به تنها  نهادهاي جمعيدرآمد از درصد  ٦٠هاي دولتي از  مالياتيافت و 
با دادن دولت ). ٧٣، ١٩٧٩(كوميسو شوراهاي كارگري واگذار شد به  آن ي مصرف يا انباشت دربارهآزادانه گيري  تصميم

عقب ي از پيش از سپهر اقتصاد بيشديگر و شركاي خارجي،  كيها براي عقد مستقل قرارداد با  آزادي بيشتر به شركت
و  سانكي ي نرخ مبادلهكرد.  گذاري را تعيين مي صنعتي و ساختار سرمايهكلان داد  سطح برون مجموع نتايج،. نشست
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، ١٩٧٩و ديگران  شد (شرنكي چندگانه  هاي مبادله نرخاز اي  يدهچينظام پآزادسازي عمومي تجارت خارجي جايگزين 
هاي تخصصي و بازارهاي  ن به بانكهاي كلا گذاري هگيري سرماي با واگذاري تصميم ١٩٦٣تا سال ). ٢٧-٢٦

(دايكر  ه بوددرصد كاهش يافت ٥/٢٢ از تر شده به كم گذاري سرمايه وجوهكل  ازسهم دولت فدرال ي رقابتي،  سرمايه
وجود  يرسان صرف اطلاع يبرا ييها در قالب داده در صرفاً همچناني فدرال  ساله پنج وسالانه ي ها برنامه ).٦٣، ١٩٩٠
  .وجود نداشت كه اين اهداف را اجرا كندعامليتي ديگر در سطح نهادي  اماداشت 

 ١٩٦٨ي قانون اساسي در  كه اصلاحيه س از آنپييرات واكنش نشان دادند. غاين ت متعاقباً بهشوراهاي كارگري 
ها اين فرصت را به دست آوردند كه  كرد، آن مي  را تضمين نهادهاي جمعيكامل تقريباً رسيد كه آزادي به تصويب 

هاي اجرايي  بازنگري كنند، قدرت را به شماري از هيئت منفردهاي  نامه اساسدر ساختارهاي خود را شكل دهند، 
رقابت در  يايمهها را  بنگاه در نتيجهآبي در شوراهاي كارگري را لغو كنند و  راي الزامي كارگران يقهواگذار كنند، 

شوراي دستگاه دولتي از طريق  بهشوراهاي كارگري  واردكردني قديمي  ايده .)٥٧، ١٩٨٥(پروت  بازار كنند
به يوگسلاوي  دولت كشوري با اصلِدر هماهنگي ي حكومت  نهقوه مقن ي هندبكنار گذاشته شد؛  توليدكنندگان

  ]١٥[ چهار مجلس مجزا تفكيك شد.

صندوق  و تاسيس گذاري فدرال سرمايه صندوق دنيبرچ اصلاحات، موج نيامورد در  نيتر مهم ديشا
معناي رها  وضوح به . اين عمل بهبود ي يوگسلاوي يافته تر توسعه هاي كم براي انتقال منابع مالي به جمهوريفدرال 
بايست به  ميبرداشت كه  پذيرش اينبود. با  تيكل كعنوان ي كشور بهي  يكپارچه ي ي توسعه اوليهبرداشت كردن 

بايد به كه  درحالي ،تكيه كردهاي رشد اقتصادي  عنوان قطب بهبرخوردارند بالاتري  گذاري از سود سرمايهه مناطقي ك
. به اين مسلط شدمنطق سود بر اساس يك مكانيسم انتقال مبتني بر همبستگي كمك شود، يافته  تر توسعه ق كممناط

هاي  حيات اقتصادي شناخته شدند و نقش فدراسيون صرفاً به كاركرداصلي هاي  عنوان واحد ها به جهموريترتيب 
اي  مسئله ها جمهوري نثابت شد كه اين مكانيسم انتقال مبتني بر همبستگي مياهمچنين بازتوزيعي فروكاسته شد. 

هاي ركود اقتصادي  در طول سالزيرا  ،است ها ي رهبران جمهوري ي مناسبي براي سواستفاده و زمينه برانگيز مناقشه
  .بود گريد يا منطقه تيمحروم موجب منطقه كي يمند بهره

اوج در  ١٩٦٧و  ١٩٦٤هاي  شد. بين سال خورده تلقي مي اصلاحات اقتصادي عمدتاً شكت ١٩٦٠ي  در پايان دهه
 ١٩٦١هاي  درصد در فاصله سال ١٠درصد رسيد، مقايسه كنيد با نرخ رشد حدود  ٩/٢ اصلاحات متوسط رشد سالانه به

رغم سياست  يكاري بهنرخ ب ١٩٦٥). در ٢٠٧، ١٩٧٧(راسينبو  ١٩٦٠تا  ١٩٥٧هاي  درصد در سال ٧/١٢و  ١٩٦٤تا 
هاي نخست اقتصاد  . در سالنفر در كل، رسيد ٣٢٦٨٠٠درصد، حدود  ٨/٨اي به اروپاي غربي، به  مهاجرت تودهتشويق 

بسته به صنعت يا بنگاه اين تفاوت  ١٩٦٧حفظ شد. اما در  ٥/٣ به ١شده، نسبت تفاوت دستمزد در حدود  ريزي برنامه
كه نظام خودمديريتي به  اي شغلي يايمزااگر خدمات مختلف اجتماعي و ه بود. رسيد ٢٠ به  ١به اختلاف فاحش خاص 

هاي فردي و اعتبارات  هاي غذايي، آموزش ونقل، وعده هاي حمل مانند مسكن، يارانهها واگذار كرده بود  سطح شركت
   .تر بود عميقاز اين هم ها حتي  ميان بنگاهنابرابري نيز درنظر بگيريم، را كنندگان  مصرف
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كردند  پرداخت مي كه دستمزدهاي بالارا  بري صنايع سرمايهگيري  ، امكان شكلاقتصاديي  حوزهخروج دولت از 
 برايبراي افزايش دستمزد تحت فشار قرار داشتند و  اي هاي صنايع پايه كه شركت در حالي ،فراهم كرد

با  بزرگ تجاري از فرصت استفاده كردند تاهاي  بنگاهشدند.  ها متكي مي بانك به طور فزاينده به گذاري سرمايه
] ١٦[ يا خوشههاي  شان را به شركت كنندگان هايي كه از نظر مالي دچار مشكل بودند ادغام شوند و تامين بنگاه

 تحولاين . ممنوع سازند هاي محلي براي شركترا  و خريد از مناطق ديگررا محدود فروش مواد خام تبديل كنند، 
اصطلاحي كه براي توصيف پيوندهاي ميان مديران و  – »گرايي تكنوكراتيك مديريت«كار آمدن  روي با همراه بود

  ).٣٠، ١٩٨٥(پروت  رفت ها به كار مي مقامات سياسي جمهوري

  آخرين انقلاب از بالا

احساس  آشكاري در كار باشدتبعيض كه  آنبدون  فضايي خلق كرد كه در آن هر گروهي ١٩٦٠ي  اصلاحات دهه
شود، صنعت از  تهديد ميكرد كه از سوي صنعت  شود. بخش كشاورزي حس مي كرد توسط ديگران استثمار مي مي

تر  هاي بزرگ، نواحي كم هاي كوچك از سوي شركت ، شركتفرآوريها، صنايع پايه از سوي صنايع  سوي بانك
هاي انحصاري تجاري  تر از سوي شركت يافته هاي توسعه تر، و جمهوري هاي غني يافته از سوي جمهوري توسعه

شدن  قادر به غلبه بر اتميزه ي همبستگي سياسي از پايين كه عدم امنيت فزاينده به شبكهاين متمركز در بلگراد. 
يوگسلاوي از  ي نسخه ١٩٦٠ي  ، بلكه باعث متلاشي شدن آن شد. در اواخر دههنيانجاميد مديريتي باشدخود

رسيد  به نظر مي» برادري و اتحاد« وراي تعهد مبهم به خودمديريتي ود. شهويت  جدي بحراندچار سوسياليسم 
  ). ٦٢، ١٩٨٤گيري روشني وجود ندارد (پيينكوس  مفهوم يا جهت

رسيد از  بپردازد، اينك به نظر مي ها مخالفتبا اطمينان خاطر به رژيم كه زماني قادر بود پشت درهاي بسته 
ي خيابان ناتوان  يا جلوگيري از سرازير شدن سرخوردگي به عرصه خلق كرده بوداي كه  وفصل تناقضات دروني حل

اي كه اصلاحات ايجاد  هاي عمودي و افقي با آشكار شدن ميزان پيچيدگي شكاف ١٩٧٢و  ١٩٦٨هاي  است. بين سال
در ، ١٩٦٨تابستان . اعتراضات دانشجويي بودمواجه هاي سياسي  چالشي جهات با  بود، رهبري تيتويستي از همه هكرد

گرايانه در  تبارها بود و نيز اعتراضات ملي اييي تري براي آلباني پاييز با جنبش ايالت كوزوو كه خواستار حقوق بيش
  ها بودند دنبال شد.  جمهوري تر بيش كه خواهان آزادسازي و خودمختاري ١٩٧٠كرواسي در اوايل 

و از تفاسير رسمي خودمديريتي  بود هاي عمومي درون حزب  گرايش ، بازتابي ازاعتراضات در كوزوو و كرواسي
كه  اليحبرد، در  ميتر  بيش ي اي اقتصادي، دموكراتيك و ملي بهره حقوق منطقهو نيز  تمركززداييدر تلاش براي 

 . آنان توانستند گفتمان بديلي براي خودمديريتيداشت تري پويايي بيش ،اعتراضات دانشجويي در سطح سياسي
براساس  دانشجويان اي بود. از تقسيمات منطقه مستقل ي كارگر معطوف و بندي كنند كه منحصراً به طبقه فرمول

ها و جنبش جهاني  گرا در دانشگاه انسان  ستيسوسيالاز روشنفكران فته ربرگ ]١٧[  پراكسيسي گروه ها ايده
در پيوند با   هستند گرايي فرايندهايي حيات مليها و تجديد تكنوكرات در بنگاه نخبگانتاكيد داشتند كه ظهور ، ١٩٦٨

، پوپوف نبويشابر اساس نظرات . خواهند بودناپذير  از آن جدايي درنتيجه و ترويج رقابت بازار خودمختار ومعرفي 
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ميان دانشجويان و كارگران اي براي جلوگيري از ارتباط  انهطهاي محتا رژيم در واكنش به موضع دانشجويان، گام
است. آنان همچنين   جامعه ي ها و بقيه تا مطمئن شود كه حزب همچنان تنها راه ارتباطي رسمي ميان بنگاه برداشت

فيزيكي از دسترسي دانشجويان به  اي شيوه تا به ندكرد استفادهها  درون بنگاه متشكلاقدام   هاي گاردها و كميتهاز 
  . )٨٧، ٢٠٠٨( دنها ممانعت كن كارخانه

پذير  امكانروني نيروي كار متشكل آن زمان د پرتو تحولاتدر  تنها افراطي »حفاظتيِ«اين اقدامات درك كامل 
تر و دستمزدهاي بالاتر به  ازاي درآمد بيش بهي پيش، كنترل شوراهاي كارخانه را  در خلال دههكارگران . است

در ازاي كار تعيين  فرد راپاداش كه  عامليعنوان  روزافزون به بازار به اتكاي ،با اين حالمديريت واگذار كرده بودند. 
ي  ايجاد عدم امنيت در محيط كار شده بود. انگاره وآبي  استانداردهاي زندگي كارگران يقهباعث پايين آمدن كند،  مي

كار گرفته  بهآزادسازي اقتصادي  براي  حمايتمنظور جلب  ل ديگر، بهعوامدر كنار  كهكليدي سوسياليسم يوگسلاوي، 
 آشكار كرد كه تا چه ميزانگسترش اقدامات اصلاحي  .»ي كارش به هر كس به اندازه«، اين شعار توزيع بود: شده بود

اي  هاي حرفه از ارزش كوميسو تركيش الن شرح دقيق متفاوت با مديران است. از اين اصل كارگران ساده تفسير
ترين معناي ممكن آن  الفظي تحتدهد كه كارگران مايل بودند اين عقيده را در  نشان مي يهاي يوگسلاو درون بنگاه

ي ارزش نيروي كاري كه در فرايند توليد به كار  تفسير و به اين معنا تلقي كنند كه هركس بايد درست به اندازه
   بندد دريافت كند. مي

 لزومي نداشت كه كرد و بنابراين حمايت مي» نتايج كار« بر اساس عاصل توزياز اين مديريت  ،از سوي ديگر
بخشيدن به  بلكه بايد به توانايي بنگاه براي ماديت بستگي داشته باشد؛ ت كار افراده كيفيت يا كميب دستمزدها

). در ١٧١-١٥٩، ١٩٧٩(كوميسو  شد مربوط ميدر بازار  مطلوب براي اين محصولات محصولات و كسب موقعيت
ميان كارگران و جناح ليبرال حزب  شكننده يائتلافاتمام ا ب اييي يي دوم خودمديريتي يوگسلاو پايان دهه ،نتيجه

با تشديد كارگران شود. سرخوردگي كارگران از بوروكراتيزه شدن اقتصاد يوگسلاوي گسترش يافت.  مشخص مي
 نمايندگيمنظور  به ١٩٦٨سال ي كارگري  ي اتحاديه كنگرهدر و فشار  ]١٨[ ١٩٦٠ي  ها در خلال دهه اعتصاب
ي  شان نشان دادند و از مرحله شدن مطالبات در جهت سياسي چرخشياتحاديه، كارگزاران  تر از سوي قاطعانه

  ). ٢٠٧-١٥٩، ١٩٨٢خارج شدند (كارتر  هاي خودمديريتي بنگاه  تك

آخرين و اعضاي حزب،  برباط ضاناعمال گيري كنترل بر اقتصاد و  رهبري يوگسلاوي در تلاش براي بازپس
يستي پس از شكست سطوح آغاز كرد. رهبري تيتوتمامي مديريتي را در  خودي  ترين بازسازي پروژه بلندپروازانه

گرا و  پاكسازي عناصر ملي دربراي نشان دادن عزم خود تظاهرات در كوزوو و فروكش كردن جنبش دانشجويي، 
كه با حمله كرد گراي كرواسي  ترين جناح جنبش ملي به راديكالها،  هاي حزب در تمام جمهوري ليبرال در دستگاه

براي عزيمت از يك دهه فضاي سياسي بنابراين، دانشگاه بلگراد ادامه يافت. گرا در  چپعقيب استادان و مخالفان ت
  سياليسم بازار هموار شد. سو

و همچنين حزب  از بين بروندآور  انحصارهاي زيان ،هاي مفيد بازار هدف اين بود كه بدون مختل كردن مشوق
 .دوباره برقرار شودمراتبي دولتي  سلسله  سازوكاركه  بدون آنفرايندهاي اقتصادي و اجتماعي وارد شود،  بهبار ديگر 
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ترين واحدهايي كه  كوچكــ  تجزيه شدند ]١٨[  ها)BOAL» (بنيادين كار همبسته هاي تشكل«ها به  بنگاه
تر با  هاي كوچك . هر كدام از اين موجوديتمتجلي شودبر حسب ارزش بازار توانست  ميشان  محصول يا خدمات

داشتن و قرارداد داوطلبانه بر اساس يك شد و  به خود مجهز مي مرتبط يتيِيرهاي خودمد اي از ارگان مجموعه
. هر بنگاه به فدراسيوني از پيوست تر مي هاي بزرگ به تشكل شوراهاي كارگري مركزيي منتخب در  نماينده

BOAL با استقلال سياسي و قانوني كامل تبديل شد. ها  
ريزي  برنامه. بنا شداصول مشابهي  بر اساسنيز ها   هبنگا و روابط ميان خود ،دولت باها  روابط ميان بنگاه

 شده توافق» هاي اجتماعي پيمان«اي از  مجموعهشده از بالا، از طريق  جاي مقررات اعمال  اقتصادي جديد بايد به
هر بنگاه  .)٧٧-٧٣، ١٩٨٥(پروت  شد تجميع مياي و يك صنعت خاص  ح ملي، منطقهوكه در سط شد ميانجام 

» توافقات خودمديريتي«و محلي اجتماعات با » هاي اجتماعي پيمان«شماري از اين  شكل دادن بهبراي بايست  مي
كار همبسته از طريق نيروي هدف اين بود كه  .گرفت عمل را به دست ميابتكار ، هاي كار ها و تشكلBOALبا 

به دست گيرد و عناصر تكنوكرات را از  كنترل نيروهاي كور توليد كالا را ،ها ها و توافق اي از پيمان ي پيچيده شبكه
هاي محلي  اعضاي خودمديريتي همكاري نزديكي با شاخه رفت انتظار مي روابط خودمديريتي بيرون براند.

اين بود تصور . ندوشساختار ترغيب اي ملي داشته باشند و كارگران به مشاركت همزمان در هر دو  هاي توده تشكل
  تر اجتماعي متعهدتر شوند. ن ها به منافع كلا كند تا بنگاه مي  ها كمك كه اين فعاليت

را پيكربندي جديدي همزمان در تلاش ديگري براي {ايجاد} نمايندگي مستقل صنعت در دستگاه سياسي، 
هاي  گرفته تا دولت ها كمونسطح مجمع گذاري، از  هر مجمع قانوناكنون . كردندبراي ساختار مجلس معرفي 

شكل اجتماعي   ـ هاي سياسي و سازمان ي كارها ، تشكلاجتماعاتمجزا با نمايندگاني از   مجلس سهجمهوري، از 
هاي كار  كه تشكل همبسته كار مجلسروشن است كه  ،). با اين حال٤٥، ١٩٧٩(شرنك و همكاران  گرفت مي

روشن  گذاري در كشور بود، معرفي نشد. كه بالاترين نهاد قانون فدرال مجلسهرگز به  ،كرد را نمايندگي مي
 در جهتبه گشايش فضاي سياسي رساندن ياري  در، كارگري تر در جهت دموكراسي مستقيم ها ين گاماكه است 
 اًفصرموفق عمل نكردند و اصلاً  مبتني بر منطقه و قوميت رايجِ هاي سرسپردگيبراي  هايي گسترش بديل و  بسط

از مطالبات بسياري تر}  برقضا، {خود پيش دستكه آمدند،  به حساب مي ١٩٧٤  اساسي  در قانونكوچكي هاي  تعديل
زني  كه محمل اصلي چانهشده،  ها جمهوريموجب تحكيم رو  از اين كرده بود؛تجميع را ملي گوناگون هاي  جنبش

  سياسي بودند.
يافت. اين  ها در حمايت از آن كاهش مي ، توانايي رهبري براي بسيج تودهياصلاحاقدام هر  بارسد  به نظر مي

تا حدزيادي ، بودنداني بسيار بوروكراتيك نوشته شده بهايي كه با ز  قانون گرداب غرق در ،»انقلاب از بالا«شكل جديد 
باشد هرگز  مستقيم اين اصلاحات كه قرار بود مسيري به سمت اعتلاي قدرت توليدكنندگان .فرماليستي باقي ماند

 فرايند توليد سابقاً بغرنجغيرمنطقي و  شكنيا ساختارياين اقدامات را  كارگراناما  وادارد. تحركنتوانست كارگران را به 
ساختار بنگاه  سويي از هممديريت كه  در حالي ».خاليتو هاي  حرف«و  روكراسيويا افزايش ب و كردند تلقي مي منسجم
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، كردند مبالات عمل مي سرسري و بيبا راضي نگه داشتن مقامات، هاي جديد  تشكل، بوديافته اطمينان با قوانين جديد 
  . تاثير عملي اين تغييرات نااميدكننده بود:تكان نخورده بود هم آب از آبانگار دست آخر به اين ترتيب 

 ١٩٨٠- ١٩٧٦ ي اجتماعي برنامهشده توسط  انجام  نكته روشنگر خواهد بود كه ارزيابيتوجه به اين 
 به نگارش در آمد، تقريباً ١٩٧٠ ي دهه ي ، كه در ميانهوگسلاويهاي اقتصادي اصلي در ي ضعف ي درباره

رشد  نامتوازن بودنبه . هر دو به دست آمده بود ١٩٦٠ ي ي دهه ميانهدر  چيزي است كههمان مشابه 
ي اصلي عدم ثبات در اقتصاد اشاره  عنوان ريشه هاي زيربنايي به و بخش هاي توليد، مواد خام بخش

  .)٧٠، ١٩٨٥(پروت  كنند... گويي زمان متوقف مانده بود مي

  تسليم

كاهش قيمت نفت در بازار جهاني و افول شرايط تجارت براي كشورهاي  روندبا  ١٩٨٠در مرگ ژوزف بروز تيتو 
ر جهاني بنا ادغام در تقسيم كا اساس ي خود را بر توسعه ،ي متماديها براي دههكشور توسعه همراه شد.  درحال

افزايش تر از ديگر كشورهاي سوسياليستي ضربه زد؛  به يوگسلاوي بيش ١٩٧٠ي  ني اواخر دههنهاده بود. ركود جها
منجر به افزايش  -صادراتي ضروري بودند عكه همه براي صناي – قطعات سازندهو قطعات يدكي قيمت مواد خام، 

حكومت يوگسلاوي  ١٩٨١با شيب تندي افزايش يافت، در ها  ي وام علاوه بهره پذيري شد. به رقابت افتها و   هزينه
بحران درازمدت اقتصادي اين ). ٧٧، ٢٠٠٩(سورنسن  بودي ورشكستگي  در لبهدلار بدهي خارجي،  اردميلي ٢٠با 

ي افتخاري عظيم بود نظام خودمديريتي كه زماني مايهتر ضروري است.  بيش احساس را تشديد كرد كه اصلاحات ،
طور فزاينده از سوي مقامات  بهبلكه  باشد،كردن داشته  دنبال كه ارزشِ نبود فرد منحصربه ينظام تنها نهديگر 

  شد.  تر تلقي مي حكومتي مانعي در برابر مدرنيزاسيون بيش
المللي و مهار  بينپذيري  رقابتبا هدف بهبود » سازي هاي تثبيت برنامه«اي از  ، مجموعه١٩٨٠ي  در آغاز دهه

 يها ارگرفتن شاخصك بهها عمدتاً شامل كاهش مصرف جمعي و  معرفي شدند. اين برنامه تورم افسارگسيخته
هاي  اصلي اصلاحات را بر شانهبار  ،بود. اقدامات رياضتي ها } عملكرد شركتيابي{ارز يبازار برا تر رانهيگ سخت

درآمد متوسط واقعي تا دهه، ي اقتصاد گذاشت. در سه سال نخست  شده هاي اجتماعي نيروي كار صنعتي در بخش
 ١٩٦٠ي  شده به سطح دهه اجتماعيهاي  براي كارگران در بخشاستاندارد زندگي  ١٩٨٨درصد كاهش يافت. در  ٣٣

اصلاحات اقتصادي در جهت افزايش هاي آن زمان حاكي است كه اگر  تحليل ).٨٦، ١٩٩٢تنزل كرد (شيروپ 
از مجموع تقريباً هشت ميليون نفر نيروي كار، حدود دو ميليون كارگر بايد از كار اخراج ، دمآ به اجرا درميكارآيي 

كه از » كارگران مهمان«كار بودند و افزايش تعداد  بي  با احتساب يك ميليون كارگري كه پيش از آنشدند.  مي
دشوار  بيش از پيشيوگسلاوي حفظ صلح اجتماعي براي حكومت گشتند،  به خانه بازميبحران  درگيرِ اروپاي غربيِ

  شد.  مي
بسيج برانگيخت. جامعه رأس و تحركاتي را در هايي را از پايين  ها خيلي زود جنبش در حقيقت اين گونه سياست

ي  پايه ابتكارات مردم نمونه از ترين شد، برجسته و مثبت تلقي مي فتهكارگران كه تلويحاً از سوي افكار عمومي پذير
 ١٨٥١، به ١٩٨٠در سال  كارگر ١٣٥٧٠اعتصاب با  ٢٤٧از در سطح ملي شده  هاي ثبت تصابتعداد اعآن زمان بود. 
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). اين آمارها يوگسلاوي ٨٣، ١٩٩٥ها شركت داشتند (مارينكوويچ  در آنكارگر  ٣٨٦١٢٣ رسيد كه ١٩٨٨در  اعتصاب
برخلاف  بالاترين رتبه قرار داد.در اعتصابي  يها فعاليتتعداد  ميان كشورهاي اروپايي آن زمان از نظررا در 

 بودند، اين بارمحدود ي كارخانه  به محوطهو عليه مديريت شركت تمركز آن كه هاي گذشته  هاي دهه اعتصاب
با  مقامات ازرا خود  نارضايتيتر سياسي پيوند بزنند و  كارگران مايل بودند مطالبات خود را با موضوعات گسترده

مخالفت با رغم  هاي دولتي ابراز كنند. كارگران به تظاهرات خياباني و تجمع در برابر ساختمانپيمايي،  اندازي راه راه
بردند، عموماً با برگزاري اعتصاب و  ها را پيش مي مداران كه اين سياست ي و تعدادي از سياستتهاي رياض سياست

از  ،گرفت ان طيف وسيعي را در برميكردند. مطالبات آن حمايت مياز ميراث تيتويستي حزب نمادهاي اعتراض ذيل 
هاي سياسي  هاي كار در بحث پافشاري بر دستمزد بالاتر گرفته تا انتخابات چندحزبي و حضور نمايندگان تشكل

  مجلس فدرال. 
هاي  ها هيئت سالطول مشخص شد كه در  ،اي شروع به حركت كردند هنگامي كه كارگران به شكل توده

ساختارهاي اين پايه بيرون از  هاي مردم ها و كنش بسياري از اعتصاب اند ــ مصرف شده بيتي تا چه اندازه يخودمدير
منفي از خودمديريتي در محيط  يهاي كارگران تجربه كه حتي با آنبا اين حال، شد.  خودمديتريتي سازمان داده مي

ي و هاي كل با ارزشعنوان يك گروه همچنان  بهآنان كنند كه  ي منابع خاطرنشان مي اطراف خود داشتند، همه
ريزي  طرحدر درون اين چارچوب را هاي خود براي تغيير  وگسلاوي پيوند داشتند و ايدهيسوسياليسم  تفسيرهاي

انتخابات چند حزبي نه از فشار افكار  مطالبات مربوط بهكند،  طور كه سوزان وودوارد اشاره مي كردند. همان مي
نشات  گرايي ملي كردگان ي تحصيل طبقهو  بودند تر اي بيش مشتاق قدرت منطقهمداراني كه  ستعمومي بلكه از سيا

  ).٤٥، b١٩٩٥تر در امور سياسي بودند (وودوارد  تاثيرگذاري بيش خواهانگرفت كه  مي
هاي دولتي  و مديران بنگاه  پايين تدريج به حزب حاكم نيز سرايت كرد. مقامات رده نارضايتي عمومي فزاينده به

ي اوج ماجرا در پاييز  ها را با هم متحد كنند. نقطه هاي مخالف گوناگون درون جمهوري گروهكردند  محلي تلاش مي
اسلوبودان به رهبري  هاي يوگسلاوي كمونيست ي اتحاديهي صرب  فرارسيد هنگامي كه شاخه ١٩٨٨

سياسي از  مايتجدا شد و به حدولت فدرال عليه معترضان خياباني  مشتركعلناً از خط  ]١٩[ چيولوشويم
 سابقاً رايجِ بازتفسير مفهومِبا سياسي صرب  نخبگاناز اخت. اين گروه دي مشخصي پر شده چين تظاهرات دست
تر بر  و با از آنِ خود كردن جنبشي كه پيش، گرايانه در معنايي ملي» استثماركننده و استثمارشونده«دوگانگي ميان 

  دهي كردند. هاي همجوار سازمان وريهها را در صربستان و جم آرايي موجي از صفمسائل طبقاتي استوار بود، 
مالكيت تماماً خارجي و با مجاز دانستن  خارجي گذاري سرمايهقانون ها و  جديد بنگاه انونق ١٩٨٩در سال 

عنوان شكل مسلط  به خودمديريتي به، هكار و سرماينيروي كردن تخصيص بازارمحورِ  قانونيندن سود و نيز بازگردا
شدن خودمديريتي مخالفتي  هاي كارگري با برچيده اتحاديه). ٢١٩-٢١٦، ١٩٩٠(وارنر  ندها پايان داد سازماندهي بنگاه

 يجمع  ي و مذاكره يزن چانهپايان بدهد و از طريق  ميزه شدنتكه بازار كار سرانجام به ا زيرا اميدوار بودند ،نكردند
آغاز  ١٩٩١هاي جدايي يوگسلاوي در  كه جنگ  اما هنگاميرا تضمين كند. تر نيروي كار بر جامعه  تاثيرگذاري بيش
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بر » منافع ملي«هاي طبقاتي،  بندي سياست با تنگ شدن عرصه براي هرگونه تلاش در جهت فرمولشد، عملاً 
  .نارضايتي نيروي كار اولويت يافت

استفاده كند، هاي نهادي كه خودمديريتي فراهم كرده بود  يوگسلاوي هرگز نتوانست از فرصتي كارگر  طبقه
براي  ابزارهايي حقيقيدموكراسي حاكم به  رهايان را از ابزاهاي تحت مديريت كارگر توانست بنگاه ميفرصتي كه 

كه در چندين دهه  موازينهادهاي  ــ به سببِ ا شايد دقيقاًيــ  رغم . بهكنترل دموكراتيك از پايين تبديل كند
هايشان بودند. شوراهاي  ، كارگران فاقد مجراي شفافي براي بيان نارضايتيشد ايجادتوسط نظام خودمديريتي 

هاي دموكراتيك براي تمرين اختلاف عقيده عمل  ارگان  مثابه عنوان ساختارهايي اصلي نتوانستند به خودمديريتي به
ي  هاي سياسي طبقه كه ارگان ها بود نه اين ايفاي وظايف مديريتي در عملكرد بنگاهي آنان  كنند، زيرا هدف اوليه

چنان زير چتر حمايتي  كردند آن مي  كارگران ساده فعاليت ه در سطحكاجتماعي   ـ هاي سياسي تشكل. باشندكارگر 
  توانستند با صداهاي مخالف همساز شوند. بوروكراسي قرار داشتند كه نمي

و منافع جامعه خاص ي  يك كارخانه يا يك منطقه مجزاي منافعكار ميان تر، تناقض آش وسيع يانداز در چشم
. در وفصل شود حل ي كارگر بر كل اقتصاد توسط طبقهدموكراتيك متمركز از طريق كنترل  نتوانست، يك كل  مثابه به

تا شرط لازم براي هرگونه سياست يكپارچه بود.  ها پيش كنترلي، اجماع نخبگان جمهوريسازوكار گونه  اينغياب 
خودمديريتي در جامعه همان خوانش استقلال مضاعف از همان آخرين روز حيات فدراسيون يوگسلاوي خوانش مسلط 

اي به حفظ آن نداشتند. جنبش  اين حال هنگامي كه كشور از هم پاشيد، نخبگان ديگر علاقه باو كنترل محلي بود. 
راهنمايي براي  را بهو آن ببخشد و مناسب تازه  ، معنايين مفهومايي كافي نيرومند نبود كه به  كارگري نيز به اندازه

سلاوي دو دهه پس از ودمديريتي يوگي خ تجربهاز اين رو كند. بدل اجتماعي جديد   ـ كنش در محيط سياسي
هاي اجتماعي و ارزيابي دوباره توسط  به جا نهاده است كه در انتظار احيا از سوي جنبشدوگانه ميراثي  ،اش فروپاشي

  علوم اجتماعي است. 

  
  
 زير است:كتاب  ٣از بخش  ٩فصل  حاضر ي ترجمه* 

Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the 
Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books  

 عنوان اصلي مقاله:
Yugoslavia -Workers’Self-Managementas State Paradigm, Goran Musić. 
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اسلوني، كرواسي، بوسني و  :جنگ را شكل دادند عبارت بودند ازكه يوگسلاوي پس از   شش جمهوري.  ١ 
 قوميهاي  اقليتبسياري از اصلي  قومنگرو و مقدونيه. اين فدراسيون علاوه بر اين شش  هرزگوين، صربستان، مونته

درون  خودمختار هاي استانعنوان  به) و كوزوو Vojvodina( نايوود يوو ١٩٧٤شناخت. در  را هم به رسميت مي
 صربستان به رسميت شناخته شدند.

درآمد سرانه در  ١٩٨٠ي  دههدر اش نامتجانس بود.  ضعيت دموگرافيكوي اقتصادي كشور هم درست مانند  نقشه.  ٢
 سطح بيكاري وجود داشت.  نيز دري اي مشابه هاي منطقه بود. تفاوت درصد درآمد سرانه در اسلوني ٧٢تنها  كوزوو

ها در  اشغال يوگسلاوي توسط نازيدر جريان جنبش مقاومت كه توسط حزب كمونيست سازماندهي شده بود،    .٣
ترين نيروي  ي مردمي براي آزادي ملي با خواست اصلاح اجتماعي، قوي آميختن مطالبه با درهمجنگ جهاني دوم، 

تنها جناح سياسي و شدند و  هاي حزب كمونيست، كه پارتيزان ناميده مي چريك. شكل دادضدفاشيستي در ميدان را 
پايان جنگ به يك ارتش متعارف بدل  در، ندرا ناديده گرفتعملاً مرزهاي قومي درون جمعيت  بودند كه اي نظامي

. شدند ميهشتصدهزار زن و مرد مسلح  شامل كهند شد  

 Communist Information( ستيدفتر اطلاعات احزاب كمون اي) Cominform( نفرميكم  .٤

Bureauديجد يها تيبه واقع توجهاست كه با  نترنيپس از انحلال كم يستيكمون يها اجتماع جنبش ني)، نخست 
در  يسازمان كه اتحاد شورو نيا سيتأس به ميتصم .شد جاديبلوك شرق ا يكشورها انيدوم م يپس از جنگ جهان

در لهستان  يستيكمون يها رهبران جنبش ييپس از گردهما ١٩٤٧آن نقش برتر را داشت، در ماه سپتامبر سال 
به  ١٩٤٨كشور در سال  نياما پس از اخراج ا كردندبرپا  يوگسلاوي تختيدر بلگراد پاابتدا  را نفرميكم شد. اتخاذ

 مترجم ـ  رسماً منحل شد ١٩٥٦در سال  تيدر نها نفرميكم .انتقال يافت يرومان در بخارست

زب حي اجرايي  يكي از اعضاي دفتر سياسي كميته ـ )١٩٩٥-١٩١١() Milovan Đilas(جيلاس ن اويلم  .٥
كرد كه وي آن  نهاديمخالف شد و شروع به بسط نقد  ١٩٥٠ي دهه  هدر ميانجيلاس . كمونيست و وزير تبليغات بود

 بود. هم امل رهبري تيتويستي ناميد كه ش يوگسلاوي مي در» يدي جد طبقه«را 

انتقاد دوران جنگ  هاي ضربت در عنوان گروه اصطلاح پرولتاريايي به ايجاد بريگاردهاي بهشدت از  هاستالين ب  .٦
شده كمونيستي   مقاومت سازماندهيانقلابي ِآشكارا ي  خصيصه از تفقينم نگران بودچرا كه مسكو  كرد، مي

 شوند.زده  وحشت

 ياز اعضا يكيو  ياسلوون اهل وگسلاوينگار  روزنامه ـ )١٩٧٩-١٩١٠() Edvard Kardelj( ادوارد كاردل  .٧
 بخش يجبهه آزادهاي  پارتيزاناز رهبران  يكو يدوم  يقبل از جنگ جهان ياسلوون ستيبرجسته حزب كمون

يستي داشت، از جمله وزير امور در يوگسلاوي تيتوهاي متعددي  پست. وي پس از جنگ بود در طول جنگ ياسلوون
 مترجم ـ خارجه يوگسلاوي و رئيس مجلس فدرال يوگسلاوي
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ادي بخش اسلووني هاي جنبش آز يكي از رهبران پارتيزان ـ )١٩٥٣-١٩١٢( )Boris Kidrič( بوريس كيدريچ  .٨
همراه ادوارد . او يمستقل اسلوون ستيحزب كمون انگذارانياز بن يكو ي ها در جنگ جهاني دوم تسيعليه اشغال فاش

نخستين  و ستيحزب كمون ياصل يگذار استيس تهيكماز اعضاي  ،يستيوتاز سياستمداران يوگسلاوي تي ،كاردل
  مترجم ـ بودجهمور دولت فدرال اسلوني در جهموري يوگسلاوي  رئيس

و رهبر  يوگسلاوي جمهور سشود، رئي شناخته ميكه با نام مارشال تيتو ) ١٩٨٠– ١٨٩٢( تيتو بروز پيوسي  .٩
با  هيدر روس يجنگ ياسرا يها اول و در اردوگاه يدر خلال جنگ جهانوي  بود. يوگسلاوي يها ستيكمون هياتحاد
 ي به حزب كمونيست پيوست ووگسلاويوقوع انقلاب اكتبر با بازگشت به  و يآشنا شد و پس از آزاد سميكمون

. با دوم، او رهبر حزب بود يكرد. در جنگ جهان يا وجود مخالفت دولت حاكم سازماندهرا ب ياعتصابات كارگر
كه بود  يوگسلاوي يها زانياز فرماندهان جنبش مقاومت پارتوي ، و اشغال يوگسلاوي يجنگ جهان فرارسيدن

در  يبه سبب مبارزات و توي. لقب تشود از آن ياد مياشغال شده  يجنبش مقاومت در اروپا نياغلب به عنوان موثرتر
 يستياليفدرال سوس يجمهوردوم،  يوگسلاوي يمعمار اصل تويت. اوست يزانيپارت يها و ارمغان نبردها سال نيا
و طرد يوگسلاوي از سوي شوروي،  از جنگ پس .افتيادامه  ١٩٩٢ ليتا آور ١٩٤٣كه از نوامبر  ،است يوگسلاوي

در  ١٩٦١در سال در نهايت كه  پروراند يدر سر م يالملل نيب يرا در روندها يسوم يرويبه ن يده شكل شهياندتيتو 
 جيتدر  به ينژاد يها ، تنش١٩٨٠پس از مرگ او در سال  تعهد شد. منجر به تشكيل جنبش عدماوج جنگ سرد 

 ممترج -و فروپاشي يوگسلاوي شد.  بالكان يكشورها نيمتعدد ب يها منجر به بروز جنگ تيو در نها ديتشد

، هنجارهاكه اغلب بر  بر خير، عدالت و انصاف مبتنياقتصادي است  ،)moral economyاقتصاد اخلاقي (  .١٠
محور است كه به اين ردر تقابل با اقتصاد بازاكند و  استناد مي بوده جيرا ميكه در قد يا وهيِ امور به ش نظم و قواعد

تر توسط شماري از  از اصطلاحي كه پيشمفهوم را  نيا ،يسيانگل مورختامپسون  پالمر ادوارد .اعتناست ها بي دغدغه
در  يمردم يها جيدر بس ياساس يا دهيپد يِنامگذار يبرابه كار گرفته شده بود وام گرفت و  ١٨نويسندگان قرن 

 به كاررايج دهقاني  ي اقتصادياسيفرهنگ سبه ارجاع براي تر  اقتصاد اخلاقي بيش دهم، به كار بست.جه ي سده
كالاها  متيقاين معنا كه  به دارد. يفئودالدوران در در بازار  ياساس يكالاها »متيق نييتع«حق و ريشه در  رود مي

باشد و  ياپايپا يهنجارها ي هيبر پا شتريب ديمبادلات با ميتنظو  گزاف باشد دشانيتول ي نهينسبت به هز بايست مين
 متينسبت به ق يشتريب تيجامعه اهم يبرا يسنتي »منصفانه متيق«دهقانان معتقد بودند كه  .نه روند بازار

 براي استفاده يدار غيرسرمايه يفرهنگ تيمفهوم ذهنو  اصطلاح اقتصاد اخلاقي ١٩٧٠ي  د. در دههردابازار  »آزاد«
و  دوباره رواج يافت تامپسون اثر دهمجمردم انگلستان در قرن ه ي توده يِاقتصاد اخلاقكتاب به ويژه با  ،از بازار

 مترجم - پيدا كرد. يپژوهشگران پسااستعمار انيمشتاق در م يمخاطبان

شورهاي بلوك كديگر  فرادي كه در اتحاد جماهير شوروي وگروهي از ا، )Nomenklatura( گان رتبه عالي  .١١
هاي مختلف كشور را  و حوزهرا درون بوروكراسي در دست داشتند حكومتي اجرايي و  گوناگونِ كليدي هاي شرق پست
 مترجم - گان از اعضاي حزب كمونيست بودند.  رتبه كردند. تقريباً تمامي اين عالي هدايت مي
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١٢.  Hard currency - بالا و با سهولت در  اريهستند كه در حجم بس ليقابل تبد يها واحد پول ،قوي يهاارز
 مترجم –. شوند يمبادله م و دوفروشيخر يجهان يبازارها

١٣.  Balance of payments )BOPجهان  ي يهكشور از بق كيمطالبات  انمي ي هرابطــ ها  تراز پرداخت ) ــ
 مترجم -  جهان. ي يهو تعهدات آن كشور به بق

 يبا نام پادشاه ١٩٢٩از  شيبود كه تا پ يوگسلاوي يپادشاهاول يا نخستين يوگسلاوي، يوگسلاوي   .١٤
 يكرواس ،ياسلوون ياول با اتحاد جمهور يكشور پس از جنگ جهان ني. اشد يشناخته م يو اسلوون يصربستان، كرواس

 ١٩٤١دوم و در سال  يجنگ جهان يدر ط يوگسلاوي ي. كشور پادشاهل شديصربستان تشك يو صربستان و پادشاه
 رفت. انياز م يطور رسم به ١٩٤٥تا  ١٩٤٣ يها محور قرار گرفت و در سالائتلاف  يروهايمورد تهاجم و اشغال ن

 يجنگ جهان كه پس از يوگسلاويفدرال خلق  يجمهوريا  يوگسلاوي يستياليفدرال سوس يجمهور
 انيدر جر يوگسلاوي يستياليسوس يجمهورشود.  شكل گرفت اغلب به عنوان دومين يوگسلاوي شناخته مي دوم

كه تا سال  ماندند ينگرو باق صربستان و مونته يشد و تنها دو جمهور هيتجز ١٩٩٠ي  در دهه يوگسلاوي يها جنگ
كه اين كشور نيز  )يوگسلاويكشور با نام  ني(سوم شدند يشناخته م يوگسلاويفدرال  يجمهوربا نام  ٢٠٠٣

 مترجم –رفت.  بينسرانجام با استقلال اين دو جمهوري از 

كشور  ملي مجلس، ١٩٤٦در سال ي وگسلاوي يستياليفدرال سوس يجمهور ياساسقانون نخستين  بيبا تصو  .١٥
به  يوگسلاويفدرال  مجلس ١٩٥٣. در سال خلق يفدرال و شورا ي. شورابه دو مجلس تفكيك شده بود:

 الفدر ياز شورا يبخش خلق يشورا ١٩٦٧تا  ١٩٥٣شد (از سال  مي ميكنندگان تقسديتول يفدرال و شورا يشورا
 - يآموزش يشورا ،ياقتصاد يفدرال، شورا يشد: شورا ميفدرال به پنج شورا تقس مجلس ١٩٦٣سال  در ).بود

وارد گذاري  به نظام قانوندوباره خلق  يشورا ١٩٦٧در سال  سازماني. -ياسيس يو شورا ياجتماع يشورا ،يفرهنگ
 رييتغ ياجتماع - ياسيس ينام خود را به شورا يسازمان - ياسيس يشد و شورا ملغيفدرال  يشورا ١٩٦٨در سال  .شد
 مترجم –. داد

١٦.   Conglomerate company- ريچند شركت درگ اياز دو  يبيبه ترك كنگلومرا اي يا خوشه هاي شركت 
 تيمعمولاً مربوط به شركت مادر فعال ،يساختار سازمان كيكه تحت  ند،يگو يدر كسب و كار كاملاً متفاوت م

كه از چند شركت و واحد ي هستند بزرگ يتجارت اي يصنعت يها مجموعهاي  هاي خوشه در واقع شركت .كنند يم
 مترجم –اند.  شده ليمختلف تشك يها نهيدر زم يديتول

انتقادي بود كه به   دانشگاهيان چپي كانوني  آغاز به كار كرد و نقطه ١٩٦٤اي بود كه در  پراكسيس نشريه   .١٧
با ، ها اليتدر ميان ديگر فعالمللي بود. پراكسيس  ) در سطح بينNew Left(  نو چپهاي پيشروي  دنبال سياست

را   يتابستان ي مدرسهيك  ي آثار آنان، دعوت از روشنفكران ماركسيست پيشروي آن زمان به يوگسلاوي و ترجمه
 درياي آدرياتيك سازمان داد. ي كوركولا در در جزيره
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در اقتصاد خودمديريتي امري پوچ كه  رغم آن هاي اعتصابي صنعتي توسط كارگران علي كنش ١٩٦٠ي  در دهه  .١٨
بيش از دو  ١٩٦٩تا  ١٩٥٨هاي  . بين سالبه امري عادي تبديل شده بودشد و مغاير با وضعيت قانوني بود،  تلقي مي

  شد. تحمل مي كه پيوسته از سوي مقاماتهايي  ثبت رسيد، اعتصابهزار اعتصاب به 

١٩.   basic organizations of associated labor 

٢٠.   Slobodan Milošević )٢٠٠٦- ١٩٤١(  

٢١.  Collective bargaining - نيب مذاكره از ينديفرا يجمع يزن چانه اي يجمع هدست يزن چانه و مذاكره 
 و كارگران مزد گريد يها جنبه و ايمزا ،يكار طيشرا كار، دستمزد ميتنظ جهت در كارگران از يگروه و انيكارفرما
 تعلق آن به كاركنان كه يكارگر هياتحاد كي ندگانينما توسط معمولاً كاركنان منافع. است كارگران يبرا حقوق
 مترجم ـ. شوند يم ارائه دارند،
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